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  ان مواجيد عرفاني مولوي در مثنوينقش تمثيل در بي
   1صادقي رضي ميرسيد

  دانشجوي دكتري دانشگاه پيام نور مركز تهران

  : مقالهچكيده
هاي بسيار مؤثر در القاي مفاهيم ذهني به مخاطب است كه بيشتر در  تمثيل يكي از شيوه
ان بدين وسيله مفاهيم عالي و انتزاعي را به شكل ملموس و محسوس ميان عرفا رايج بوده و آن

اند به طوري كه خواننده بدون نياز به  آورده در آورده و درخواننده، هم حسي به وجود مي
هاي خود، در مثنوي، از  مولانا نيز در تعليم آموزه.  است پذيرفته  مي استدلالات منطقي، آنها را
  .  قرآني است ـ استفاده كرده استهمين شيوه ـ كه يك شيوة

  : ها كليد واژه
   .المثل، تمثيلات مثنوي عرفا، تمثيل، قياس، صغري، كبري، تشبيه تمثيل، ارسال
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  پيشگفتار
 مدلول كلمة تمثيل تشتّت آرا وجود داشته و هر يك ةاز آغاز در ميان علماي بلاغت دربار

اند و  را تمثيل ناميده» ارسال المثل« بعضي اند بدين معني كه مقصودي خاص از آن داشته
  . را» اسلوب معادله«را و برخي » تشبيه تمثيل«گروهي 

اسلوب «شفيعي كدكني بر آن نوع كه بنيانِ سبك هندي بر آن است اصطلاح محمدرضا 
غربيان جدا كرده و تكليف » اليگوري«المثل را از تمثيل به معني را وضع كرده و ارسال» معادله
  1.است ع آنها را مشخص كردهانوا

  : شوند اي از آنها در جايگاه خود تعريف مي بدين ترتيب هر مقوله
اي است كه به لحاظ نوعي شباهت كه ميانِ دو سوي بيت ـ دو  معادله:  اسلوب معادله- 1

گويد و در مصراع دوم چيزي ديگر، اما  مصراع ـ وجود دارد و شاعر در مصراع اول چيزي مي
  2.ن معادله از رهگذر شباهت قابل تبديل به يكديگرنددو سوي اي

 تشبيهي است كه وجه شبه در آن آشكار نيست و بر روي هم نياز به :تشبيه تمثيل - 2
به در صفت حقيقي مشترك   شود ؛ زيرا مشبه و مشبه تأويل دارد و بايد از ظاهر امر گردانده 

 و اخلاقي و غريزي حقيقي نباشد ؛ بلكه نيستند و اين هنگامي است كه وجه شبه امري حسي
امري عقلي باشد، آن هم عقلي غير حقيقي، يعني كه در ذاتِ موصوف، موجود نباشد، از قبيل 

در اين تشبيه نوعي تأويل وجود دارد ؛ » اين دليل، مثل آفتاب روشن است«: گوييم اين كه مي
 اين است كه پرده و حجابي در حقيقتِ روشني و ظهورِ خورشيد در: بدين گونه كه بايد گفت

                                                            

  .84 صور خيال در شعر فارسي، ص-1
 .84 همان، ص -2
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شبهه و ترديد مانند حجابي است كه در برابر ادراكِ عقل قرار دارد : برابر آن نباشد و بايد گفت
كه اين به مانند آفتاب آشكار : شود و چون شبهه از ميان برخيزد و علم حاصل شود گفته مي

ر آفتاب ِ روشن، كسي شك دگونه كه  است يعني براي دانستنِ آن مانعي وجود ندارد، همان
  1.كند نمي

اي كه مثلَ يا شبيهِ مثَل و   آن است كه عبارتِ نظم يا نثر را به جمله: ارسال المثل- 3
  2. بياراينداي است متضمن مطلب حكيمانه

  
 هركسي آن درود عاقبت كار كه كشت    نيكم اگر بد تو برو خود را باشاگر من

  
 )80 غزل ،حافظديوان (    

  
 وسيعي از اصطلاحات است ـ ة تمثيل رادر بلاغت معاصر ـ كه نيازمند حوز:ثيل تم- 4
 ة مي خوانند به كار برد و آن بيشتر در حوزlleyory Aتوان براي آنچه در بلاغت فرنگي مي

  3.است) داستان و حماسه و نمايشنامه(ادبيات روائي 
ست ولي هر تشبيهي تمثيل اخص از آن، پس هر تمثيلي تشبيه او تمثيل، تشبيه، عام است 

 . نيست
در اسرار البلاغه براي تبيين تمثيل، شعري از ابن معتز ـ كه او را در اشعارش كثيرالامثال 

  : اند ـ آمده است گفته
  

 فالنّار تأكُلُ نفَسها
  

  اِنً لَم تجَدِ ما تَأكُلُه 
  

ند خشم در درونِ گيرند و بگذار در اين تمثيل حسودي كه در برابرش صبر و سكوت پيش 
  4.ندهند تا خويشتن را بخوردآورد كه هيزمش  او شعله ور شود، آتشي را فرا ياد مي

                                                            

 .79 همان، ص -1
  .299 فنون بلاغت و صنايع ادبي، ص-2
  .85 شفيعي كد كني، همان، ص-3
 .55 اسرار البلاغه، ص-4
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تمثيل، تشبيه حالي است به حالي از رهگذرِ كنايه، بدين گونه كه خواسته باشي به معنايي 
لي باشد اشارت كني و الفاظي به كار ببري كه بر معنايي ديگر دلالت دارد ؛ اما آن معنا خود مثا

  1.اي براي مقصودي كه داشته
تمثيل آن بود كه حكم كنند بر چيزي، بدانچه اندر : گويد ابن سينا نيز در دانشنامة علايي مي

  2.مانندة او بينند
شود و هر قدر تشبيه  تمثيل چيزي است كه جز با يك يا دو ياچندجمله از كلام حاصل نمي

ي بيشتر نياز خواهد داشت  ها باشد به آوردن جملهتر و بي اعتبارتر  در صرفِ عقلي بودن سست
ها، آن چنان پيوستگي داشته باشد كه در عقل هم نتوان آنها را از   جملهةو شبه بايد با هم
  3.يكديگر جدا كرد

اند،  با اين تعاريف، تمثيل مورد نظر من كه عرفا از آن براي القاي مواجيد خود استفاده كرده
بيشتر در حوزة ادبيات روايي است و حوادثي كه «فرنگي است كه » اليگوري«همان اصطلاح 

 امور عيني يا ذهني باشد و معناي دومي درآن سوي ظاهرآن ةتواند تمثيلي از مجموع مي
  4».توان جست مي

  : رود به دو صورت به كار مي) تمثيل(اين نوع 
 دلالت دارد ؛ اما شود كه به ظاهر بر معنايي خاص  داستاني يا حكايتي كوتاه ذكر مي-1

هبه كه   مثالي است براي مقصودي خاص كه البته با تأمل قابل درك است، در اين نوع فقط مشب
  . شود به صورت حكايتي كوتاه است ذكر مي

 آن نوع تمثيل كه در آن مانند تشبيه تمثيل هم مشبه ـ كه به صورت جمله است ـ و هم -2
شود اما با تشبيه تمثيلي متفاوت است و   است ـ ذكر ميبه ـ كه آن هم به صورت جمله مشبه

  شود، مانند  به تشبيه مي تفاوتشان در اين است كه در تشبيه تمثيل، جملة مشبه، به جملة مشبه
  

 آگاه نيسـت آدمـي از گشـت روزگار
  

شادان همي نشيند و غافل هـمي رود   
  

                                                            

 ).82يال در شعر فارسي، ص نقل از صور خ(، 340 انوار الربيع، ص-1
 .212مجتهد خراساني، ميرزا محمود آقا، رهبر خرد، قسمت منطقيات، ص:  نقل از-2
 .60-61 جرجاني، عبدالقاهر، همان، صص-3
 .86 شفيعي كدكني، همان، ص -4
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 ي هواسـت گزينـد ره هوا دل، بستـه

  
 ل آمـد و با دل هـمي رودتن، بندة د  

  
 هسـت حق: گر باطلي ببيند گويد كه

  
 باطل هـمي رود: حقيّ كه رفت گويد  

  
 ماند بر آن كه باشد بركشتي اي روان

  
 1هـمي رود و ساحل اكنس پندارداوست  

  
 او به نشستن آدمي در ةكه آگاه نبودن آدمي از گذشت زمان و غفلت و شادماني ِ بيهود

  . كند تشبيه شده است ين كه كشتي ساكن است و ساحل حركت ميكشتي و تصور ا
هه و مشبا در تمثيل از مجموع مشبكنيم مانند اين آية قرآن به، امر كلي تري را استنباط مي  ام :  

  2مثل الحمار يحمِلُ ُاسفاراٌ مثلُ الّذينَ حملو التوريه ثم يحمِلوهاكَ«
فهمند مثل خري هستند كه بر او   خود دارند، اما آن را نمي؛ يعني كساني كه تورات را با(

شود كه كساني كه به  به اين نكته استنباط مي  اما از مجموع مشبه و مشبه) كتاب بار كرده باشند
توان به  برند، و اين آيه را مي فهمند رنجي بيهوده مي كاري مشغولند و معناي حقيقي آن را نمي

 به كار برد كه منظور اين نكته باشد ؛ يعني بيان بيهوده كاري گروهي كه عنوان تمثيل در جايي
  . كنندو هدفي ندارند از كار خود چيزي درك نمي

اند و هر كدام   حيواني كه قهرمانان آن جانوران- 1رود   تمثيل به دو صورت به كار مي
و حاكمان است و در اي هستند مثلاٌ در كليله و دمنه، شير مظهر شاهان  ممثل تيپ يا طبقه

سيمرغ، ممثل خدا و بلبل ممثل مردمان عاشق پيشه است ) رهبر(الطير، هدهد، ممثل شيخ  منطق
  3.هاي حكايت، انسان است  كه شخصيت غيرحيواني- 2

دهيم، برگزيده  ، همان خصوصياتي را كه ما براي تمثيل نسبت مي»اليگوري« براي »ابرامز«
روايتي است كه در : گويد دهد و در تعريفِ اليگوري مي يوهر يك را به تفصيل توضيح م

شود، سپس اصطلاحات اليگوري مذهبي، اخلاقي،  شكل ادبي يا سبك خاص به كار برده مي
اليگوري، شكل مطلوبي : برده و هر يك را شرح مي دهد بعد مي گويد سياسي، تاريخي، را نام 

                                                            

  .595 ص ديوان مسعود سعد، -1
 .5 آية 462سوره  -2
 .234-235ص  ان،بي -3
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او اليگوري را در .  وجود آمده استدر قرون وسطي بود و شاهكارهايي به اين طريقه به
  1.دهد كند و هر يك را شرح مي  ميهاي پارابل و فابل و اگزمپلوم معرفي شكل

از آنجا كه در تمثيل، معاني از صورتِ اصلي خود به صورتِ تمثيل منتقل :  تمثيلفايدة
نيروي آن در رود و  يابد و پايگاه آن بالا مي پوشد و فضيلت مي مي شكوه ة شود معاني جام مي

شود، و از اعماق دل بر  ها به سوي آن معاني جلب مي شود و دل ها دو چندان مي تحريكِ جان
اگر موضوع مدح باشد . ورزند خيزد و طبايع بدان مهر مي آن معاني رقّت و شور و عشق برمي

 كند و ممدوح را بيشتر تر و بزرگ تر جلوه مي شود و در دلها شريف تر مي ممدوح باشكوه
كند و در زبان بيشتر   بيشتر جلب مي كننده  مدح آورد وياري او را به سويِ تحت تأثير مي

تر و تأثيرش  سوزناك تر و داغ آن  شود و اگر هجا باشد برخورد آن دردناك گردد و گفته مي مي
شود و چون به منظور استدلال و برهان گفته شود دليلش  اش بيشتر مي تر و تيزي سخت
و اگر براي باليدن و افتخار باشد ميدانش . شود اش بيشتر و بيانش مؤثرتر مي چيرگيتر و  روشن
گردد و چنانچه براي اعتذار آورده شود به  تر و شرافتش بيشتر و بيانش استوارتر مي گسترده

ها مؤثرتر و در  ربايد و در برطرف كردن كينه انگيزد و دلش را مي زودي قبولِ مخاطب را بر مي
تر، و براي  ن خشم كارگرتر است و اگر به منظور اندرز گفته شود، دل را شفابخشفرونشاند
در بر كنار .  ابزار است و در بيدار ساختن و آگاهاندن، رساترين ترين وسيله   آماده انديشيدن
ترين  يماران، شايستهفرجام كارها و بهبود بخشيدن ب  گمراهي، و بينايي بخشيدن به ةكردن پرد

  2.وسيله است
از فوايد ديگر تمثيل، تفهيم مطالب عالي و معاني كليّ و معقولات مجردّ روحاني براي 

  . كساني است كه با امور حسيِ جسماني سر و كار دارند
هر چند معاني قابل مقايسه با محسوسات نيستند : گويد مولانا در تأييد اين ويژگي تمثيل مي

  )2745 / 5(مايد ن تر مي ولي تمثيل، فهم آن معاني را آسان
 نظاير و امثالِ يك امر، وقوع آن را قابل قبول جلوه ةكوشد از طريق ارائ در تمثيل گوينده مي

دهد و با ذكرِ شواهد و نظاير، غرابتِ دعوي را رفع و مدعاي خود را در خاطرِ مخاطب قابل 
  . تصديق كند

                                                            

1- M.H.Abrams, a glossary of literary terms P. 5-6.  
  .65 جرجاني، عبدالقاهر، همان، ص-2
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ستدلالات عقلي را ندارد به آنچه كه تصور آن براي مستمع آسان نيست يا ذهن او تواناييِ ا
شود ؛ نيز براي  كمك تمثيل، به امري بالنّسبه صريح و محسوس و قابل درك تبديل مي

مخاطبين عادي كه عادت و انسي به استدلالات معمول در نزد اهل منطق ندارند، تمثيل ايجاد 
  . نمايد اعتماد مي

مري غيرحسي و مجرّد تمثيل تصويري حسي از امور غير حسي است و بدين وسيله ا
انتزاعي به امري حسي و قابل درك، تبديل مي گردد و اين تصوير به ويژه براي عوام، از انواع 

  . هاي مقبول است حجت
القسم ... . الحجه قولٌ مؤلَّف مِن اقوالٍ يقصدِ بها تحصيل مطلوب مجهول و اقسامها ثلاثه«

  1»الثّالث منِها ما يسمي تمثيلا
  : گويد  در اين مورد ميمولانا

  
 اندر كلام است مثل چون واسطه اين
  

 واسطه شرطست بهر فهم عام  
                                 5/228  

شود و از اين طريق ميدان براي طرح مسايل تازه باز  نقل تمثيلات موجب تداعي معاني مي
  : كند تعبير ميشود كه مولانا از اين تداعيِ معاني به جرّجرّار كلام  مي

  
 ي شاه و اميران و حسد قصـه

  
 بر غلام خاص و سلــطان خـرد  

  
 دور مانــد از جـرّجـرّاركــلام

  
 باز بايد گشت و كـرد آن را تمـام           

                         2/1562-1561  
ي معرف» طريق بكرِ نامعقول«مولانا تمثيل را در مقايسه با قياسات و استدلالات فلسفيان 

برد و  كند كه در دلِ هر مقبلي مقبول است و آن را براي بيانِ معاني تعليمي خود به كار مي مي
نمايد  بدين طريق امري را كه وجود و وقوع آن ممكن است در نظر مخاطب، بعيد يا ممتنع 

 آن ةدهد كه حاصل و نتيج دهد و خواننده را در جريان امري قرار مي ممكن الوقوع جلوه مي
  . بيند شود كه نيازي به اثبات آن نمي  خواننده به قدري مسلم ميبراي

                                                            

 .488بحر در كوزه، ص : به نقل ازقواعد المرام في علم الكلام،  -1
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گيرد كه تصور و قبول آن  ها را براي اثبات دعاويي به كار مي مولانا در مثنوي، انواع قصه
براي اذهانِ عام، دشوار است و برهان و قياس و استقراي اهل حكمت هم در بيانِ آن معاني 

  . كار ساز نيست
ترين مطالب و امور مجرّد روحاني به افق و فهم  شود عالي نوي سعي ميدر تمثيلات مث

  . پوشند شنوندگان نزديك شود و حتيّ عقل و نفس براي قابل درك شدن، لباس حسي مي
خواهد ارتباط جسم را با روح نشان دهد ؛ تصوير  مثلاٌ در دفتر اول مثنوي، وقتي كه مي

كند و از بوي آن   خود را در خاك و ريگ فرو ميةا پوزشتري را كه بار گُلي بر پشت دارد ام
جسم هم : گويد آورد و مي كند، در تمثيل مي هايي كه بر پشت خود دارد چيزي درك نمي گل
تواند در وجود وي  داند كه راكب او روح علوي است كه صدها هزار گلزار از نسيم آن مي نمي

  )1966 – 1970 / 1 (.شكوفا شود
 يقين ميسر ةني كه از طريق مجاهده و كشف و شهود امكان نيل به مرتبدر بيان اين مع

كند و  است، بر وجه تمثيل مري كردنِ چينيان و روميان را در علم نقاشي و صورتگري نقل مي
يابند، اهل صيقل با  دهد كه آن چه را كه اهل برهان جز با عمل و رنج بسيار در نمي نشان مي

  :.نمايند تر ادراك مي تر و دقيق مجاهده و تزكيه بسي روشن
  

 تر د ما نقاشـنـتـفـان گـيـنـيـچ
  

 روميان گفتند ما را كرّ و فر  
                                1/3467  

 پبروان علوم ظاهر ةاند ـ و چينيان ـ كه نمون  صوفيانةو پس از بيان نظر روميان ـ كه نمون
با مجاهده و تزكيه واقعيات را بيشتر و بهتر درك دهد كه اهل صيقل روح،  هستند ـ نشان مي

  . نمايند مي

   » عرفا در آوردن تمثيلاتشيوة«
آوردن داستان به وجه تمثيل، شگرد اصلي عرفا و صوفيان در القايِ تعاليم عرفاني و 

دهند، معاني سخنان  اخلاقي است، آنان تصاوير ذهني خود را با تمثيلات و حكايات بروز مي
  . شود شود و بدون نياز به استدلال، شنونده مجاب مي تمثيل مؤثرتر واقع ميآنان با 

 با يك ة الحقيقةحديق سنايي در ساني ندارند، مثلاًة يك تمثيلات شيو ة آنان در ارائةاما هم
كند، سپس به شرح  هايي دارد ؛ شعر خود را آغاز مي داستان كه با موضوع مورد نظرش شباهت

  . پردازد د نظر خود ميو تفسير معاني مور
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دارد و پس از آنكه  آورد و خواننده را به تفكر وا مي سعدي هم در بوستان، ابتدا حكايتي مي
نمايد ؛ بدين طريق،  در خواننده هم حسي ايجاد كرد، نتايج اخلاقي مورد نظر خود را بيان مي

  . كند آن حكايت استقبال ميبدون آنكه نيازي به استدلال داشته باشد، خواننده از نتايج اخلاقي 
تمثيلي كه در آغاز هر . آغازد عطار نيز در منطق الطيّر، گفت و گويِ مرغان را با تمثيل مي

  . آورد، با همان موضوع وحدت و با مفاهيم آن مطابقت دارد موضوع مي
را ها با ديگران متفاوت است بدين گونه كه ابتدا داستان   مولانا در آوردن تمثيل شيوةاما

پردازد و در  آورد و به شرح آن مي اي مي اي مطلب تازه  كند و پس از بيان مقدمه شروع مي
 هيچ ارتباطي با داستان اولي اًكند كه ظاهر ضمنِ شرحِ آن مطلب، داستان ديگري را مطرح مي

ثيل ندارد اما در حقيقت آن را براي تكميل معني آن داستان بيان مي كند و گاهي در ميان اين تم
آورد، سپس مسائل مورد نظرخود را كه از موضوعات   داستان ديگري مي- آن را كامل نكرده -

گردد و   نخستين باز ميةنمايد و سپس به قص عرفاني يا حكمي يا اخلاقي است مطرح مي
كند ؛ يعني بارها به   نخستين عمل ميةمقداري از آن را بيان كرده دوباره به همان شيو

گويد و آنها را ناتمام گذاشته به ديگري  گردد و از هر يك مقداري مي بلي باز ميهاي ق داستان
هاي   كه داراي وجه-پردازد ولي در نهايت آنها را تمام كرده و نتايج مورد نظر خود را مي

اعرابي درويش و ماجراي زن او را به سبب قلّت و «گيرد ؛ مثلاٌ قصة   مي-مختلف است
مغرور «: كشد هاي زن اعرابي اين مباحث را پيش مي و پس از بيان گلهآغازد  را مي» درويشي

سپس به » شدن مريدان محتاج به مدعيان مزور و ايشان را شيخ و محتشم و واصل پنداشتن
ها و  ها و نصايح مرد اعرابي و ذكر تمثيل گردد و پس از ذكر پاسخ  اعرابي باز ميةقص

شود،  يح و بيان تهديدهاي او، وارد موضوعات جديدي ميهايي از زبان او در توجيه نصا داستان
اند، چنان كه زهر و پادزهر و ظلمات  در بيان آنكه موسي و فرعون هردو مسخّر مشيت«از قبيل 
سبب حرمان اشقيا از دو جهان «و » .مناجات كردنِ فرعون به خلوت تا ناموس نشكند«و» و نور

صم ديدن ديدهاي حس صالح و ناقة صالح را كه چون خ حقير و بي«و » كه خسرالدنيا والآخره
حق خواهد لشكري را هلاك كند در نظر ايشان خصمان را حقير و اندك نمايد، اگر چه غالب 

اي از آن  گردد و شمهِّ  اعرابي و زنش بازميو چند مطلب ديگر و سپس به قصة» باشد آن خصم
اي به درگاه خليفه  كردنِ شوهرش با كوزهكند و ابتكار زن اعرابي را در روانه  را بازگو مي

كند و سپس دوباره داستان را ناتمام گذاشته، به مطالب ديگري  جهت دريافت پاداش، بيان مي
گردد و پس از ذكر جزئياتي از  پردازد بعد از بيان مطالبي در موضوعات ديگر به قصه برمي مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 89زمستان *26شماره*سال هفتم*فصلنامه تخصصي اديان و عرفان      / 

 

92

آورد، باز به داستان  عاشق دنيا سخناني ميگردد ودربارة  داستان اعرابي دوباره از آن خارج مي
مرد «گردد و پس از بيان اندكي از داستان دوباره آن را ناتمام گذاشته، داستان  اعرابي بازمي

گردد و آن را به پايان  كشد سپس به داستان اعرابي باز مي را به ميان مي» نحوي و كشتيبان
  .رساند مي

لانا و نظم حاكم بر ذهن اوست كه با اينكه چند اين همه، بيانگر غليان و جوشش ذهن مو
 بر مطلب مسلّط است و بالاخره هيچ كند اما در عين حال كاملاً يان ميموضوع را تو در تو ب
كند و كاملاٌ آگاهي دارد كه كدام مطلب را به پايان رسانده و كدام مطالب  كدام را فروگذار نمي

توان به وسعت فكر  جاست كه مي از اين.  پايان برسانداند كه بايد در ميان مطالب ديگر به مانده
  . مولانا وقوف يافت

  »علت كاربرد تمثيل در مثنوي«
شود كه در نظم مثنوي، مجلس مولانا مشتمل بوده بر   مثنوي چنين استنباط ميةاز مطالع

م اند ؛ به طوري كه در آن هم ناقصان، هم كاملان و ه افرادي كه تركيب يك نواختي نداشته
اند، و نيز بعضي از حضّار، احياناٌ منكر و گروهي مردد و گروهي معتقد  خواص حضور داشته

هاي عامي و علماي بي  اما تركيب اين معتقدان هم طوري است كه در ميانِ آنها، انسان. اند بوده
ي تمثيل، جز با اين طرز بيان ؛ يعن«دعوي و نيز علماي نكته بين و پرمدعا وجود دارد، بنابراين 

تواند  ماند و مثنوي نمي  ادراك مخاطب عام خارج ميةبسياري از مواجيد مولانا از محدود
همچون نردبان آسمان هرگونه مخاطب را از دنياي حس به دنياي ماورايِ حس منتقل 

  1».نمايد يم
ا آثار توانيم حقيقت وجود عوالم غيب را بدانيم، ام چون ما نمي: گويد مولانا در اين باره مي

  )3636 – 4/3640(كنيم  كنيم، صفات حق را تنها با تمثيل بيان مي آن را درك مي
هاي تمثيلي  مولانا براي نفوذ در ذهن شنوندگان، به اقتضاي حال مستمعان به تقرير حجت

گويد و خود را برتر  الغير سخن مي پردازد و در بيان سخنان خود، بيشتر به عنوان متكلّم مع مي
  : گويد داند و با تواضع مي ان نمياز ديگر

  
بي ادب محروم شد از لطف رب    از خدا جوييم توفيق ادب

                                                            

  .253، صبحر در كوزه -1
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                                    1/8 7  

كند كه ذكر تمثيل از  در پاسخ يك پرسش مقدر كه ممكن غرض ورزان از او بكنند، بيان مي
  : كاهد شأن او نمي

  
 كم نگردد شأن استاد از علو

  
 ر الف چيزي ندارد گويد اوگ  

                                2/3316  
 قرآن ان علت استفاده از تمثيل، به آيةو در دفتر پنجم در عنوان يكي از حكايات در بي

  :كند كه استناد مي
؛ يعني، همانا خدا پروا ندارد، مثلي (اِنّ اللّه لا يستحيي اَن يضرب مثلاٌ ما بعوضه فما فوقها «

  )26، آيه 2سوره ) (اي را يا برتر از آن را زند پشه
  : داند  سخن گفتن را كار پيامبر ميةاين شيو

  
 ي عقول گويم به اندازه پست مي

  
 عيب نبود اين بود كار رسول  

                                 1/3811  
در را تكرار و در مواضع مختلف مثنوي به اين موضوع اشاره دارد و گويا پاسخ پرسش مق

  :گيري نداشته باشند كند تا معاندان فرصت خرده مي
  

 در خورِ فهم تو گفتم اين جواب
  

 وجورو بر متاب فهم كن و زجست  
5/763 

  عوام اين گفته شدمدرخور فه
  

از سخن باقي آن بنهفــتـه شـد   
                               4 / 3286  

 از پيِ تعليم آن بسـته دهـن
  

 از زبـان خود برون بايـد شــدن  
  

 دندر زبان او ببايـد آم
  

 تا بيامـوزد ز تـو او عـلـم و فـن  
2 /3318 – 3317 

  : كند و با يك تمثيل كار خود را توجيه و قابل قبول مي
  

 چون كه با كودك سر و كارم فتاد
 

 شادهــم زبان كـودكان بايد گ  
                                 4/2577  

 بهر طفل نو پدر تي تي كند
 

 ي گيتي كند گر چه عقلش هند سه  
3/3315 

  : كند را چنين بيان مي... .  هزل و طنز وها، مخصوصاً دليل اصلي استفاده از تمثيل و داستان
ر خارج از آداب و با  قصد من از آوردن اين حكايات و تمثيلات ـ كه بعضي از آنها به ظاه

شودجلب موافقت عموم مردم بر موضوع اصلي ـ كه توحيد  اسب بيان مي نامنكلمات نسبتاً
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كه در زمان پيامبر اسلام اتفاق » غرانيق العلي«باشد و در اثبات اين مدعا به داستانِ  است ـ مي
  :افتاد اشاره مي كند

  بت ستودن بهر دامِ عامه را همــچنان دان كالغرانيق العليُ
  

 ودخوانـدش در سورة والنجّم ز
  

ليك آن فتنه بد از سوره نبود   
  

    6/30 -1529  
كه به  1»تِلك الغرانيق العلي و اِنَّ شفاعَتَهنّ لتَُرتجي«يعني همان طور كه مشركان عبارت 

ي   را بعد از آيه-است، » رود آنان مرغابيان بلندپروازند كه به شفاعت آنها اميد مي «معنيِ
  ي ومناه اَفَرَاَيتُم اللّات والعزّ«

                                                            

طبري در اين باره . هايي است كه از طرف مخالفين دين اسلام ساخته شده است  داستان غرانيق از داستان-1
اي  كنند آرزو كرد كه خدا آيه مبر ديد خويشاوندانش از او روي برگردانده و از او دوري مينويسد وقتي پيا مي

اش داشت مايل بود اين  بفرستد شايد به وسيله آن به خويشاوندانش نزديك شود، و با محبتي كه به خانواده
 كه وقتي سوره نجم بر نتيجه اين آرزو و تلقين به نفس اين شد. خشونت و دشمني به نرمي و آشتي تبديل شود

رسيد شيطان از خيال » افرايتم اللات و الغزي«او نازل گشت و آن را در مجمع قريش خواند همين كه به آيه 
تلك اغرانيق العلي و ان : ها بگويد دروني پيامبر سوء استفاده كرد و به زبان او گذاشت كه در ستايش بت

قريش از ستايش خدايان خود ). گري آنها پذيرفته است ميانجيهاي بزرگند، همانا  آنها بت(شفاعتهن تر تضي 
همين كه پيامبر به سجده رسيد و سوره را به پايان داد . مسلمانان هم تصديق كردند. خرسند گشتند و پذيرفتند

اي از آنان به مكه بر گشتند و  دسته. خبر سازش قريش به حبشه رسيد. مسلمانان و مشركان همه سجده كردند
سخني  .آنچه خواندي من نياوردم چه كردي؟ : نازل شد و گفتاز آن سو جبرئيل به پيامبر. اي باقي ماندند دسته

و ما ارسلنا «: پيغمبر سخت اندوهناك شد، و خدا براي آرامش وي اين آيه را نازل كرد !گفتي كه خدا نگفته بود
نسخ االله ما يلقي الشيطان ثم يحكم االله آياته و االله من قبلك رسول و لا نبي الا اذا تمني القي الشيطان في امنيته في

كرد شيطان در آن راه  پيش از تو پيغمبري نفرستاديم جز اينكه هرگاه آرزويي مي) (22/52قرآن (» عليم حكيم
سازد و خدا دانا و حكيم  كند نسخ كرده و آيات خود را محكم مي يافت پس خدا آنچه را شيطان القا مي مي

الكم الذكر و له النثي «: اين آيات فرود آمد... تلك الغرانيق العلي:  آن براي ابطال قول شيطانو پس از) است
و به ). 27-53/19قرآن (» لمن يشاء و يرضي...تا...تلك اذا قسمة ضيزي ان هي الا اسماء سميتموها انتم و اباوكم

حينا اليك لتفتري علبنا غيره و اذا لا تخذوك و ان كادوا ليفتونك عن الذي او«: قولي اين آيات بر پيامبر نازل شد
ولو لا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لا ذقناك ضعف الحيوة و ضعف ). 17/73قرآن . (خليلا
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ة  آخر سورةهاي آنان بود، شنيدند، در هنگام تلاوت آي  كه مربوط به بت1»الثّالثه الاُخري
مولانا نيزبا گفتن سخنان موافق . واجب دارد، همراه مسلمانان به سجده افتادندكه سجدة» نجم«

  .طبع مستمعان سعي در جلب توجه آنان به مطالب مورد نظر خود دارد
  : كند دهد چنين بيان مي را و اينكه خود را برتر از ديگران نشان نميدليل تواضع خود 

  
 است رحمت خودراجماعت كن جمع

  
 چه هست تا توانم با تو گفتن آن  

                                 4/3294  
رسد كه وسعت فكر مولانا بيش از آن بوده است كه در مثنوي منعكس  چنين به نظر مي

زانكه گفته (ر او گنجاندن معني در ذهن شنوندگان بوده است نه اظهار فضل است ؛ زيرا منظو
لذا فقط مطالبي را كه درخور فهم مستمعين بوده بيان كرده و آن ) 3295 / 4از براي باوريست 

  : اي كه متناسب آنها بوده است ؛يعني تمثيل هم به شيوه
  

 خلق گفتن روي نيستبا ازاين بيش
  

  جوي نيسترا گنجايش اندربحـر  
                                1/3810  

  
 گويم به قدر فهم تست اين چه مي

  
 مردم انـدر حـسرت فهم دست  

                                 3/2098  
 مولانا از تمثيل تنفر مولانا ازقياس و استقرا و به طور كلي علم اهل حس ةستفاددليل ديگر ا

  . مثنوي بدان اشاره و مكرراٌ تأكيد كرده استاست كه در جاي جايِ 
علم اهل حس را كه اشتغالشان به قيل و قال و بحث و استدلال است در مقابل علم اهل 

ها را از  و بارها انسان) 3483 – 1/3484(داند   باطن تكيه دارند مفيد يقين نمي بر تصفيةدل كه
   3/4087و813-5/814كند قيل و قال نهي مي

                                                                                                                                                       

اند  ولي از همين آيات كه ناقلين داستان ذكر كرده). 17/75قرآن كريم (» الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا
 ساختيم اگر تو را پا برجا نمي: اي بيش نيست، زيرا در آيه آمده اساس و افسانه  داستان بيشود اين معلوم مي

شود خدا پيغمبر را پا برجا ساخته است و نگذاشته است به كافران  پس معلوم مي ...نزديك بود به كافران بگزايي
 1192 ٌص 3اريخ طبري ج و ت120 و 119 ص17رجوع به تفسير طبري جزء( .متمايل شود و بتها را بستايد

 شود و در كتاب اخير 46-19 3ٌ و كتاب جنايات تاريخ ج139- 137 1ٌتصحيح دخويه و الطبقات الكبري ج
  ). چگونگي داستان و رد آن با دلايل علمي بطور مبسوط آمده است

  .19سورة نجم آية (آيا ديديد لات و عزي ومنات را كه سومين آنهاست؟ :  معني-1
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  : داند ل را جز مردم فريبي چيزي نمي قيل و قا
  

 زدكاّن و مكاس و قيل و قال چون
  

 در فريب مردمت نايد ملال؟  
  

                                       6/4294  
هاي  هاي كيسه تو عمر خود را در گشودنِ گره: گويد اهل قيل و قال را مخاطب قرار داده مي

هاي ديگري را هم بدين ترتيب باز  اي ؛ فرض كنيم گره تهي صرف كرده و خود را پير ساخته
اي  اي عايد تو خواهد شد ؟ آيا تا كنون در شناخت خود هيچ قدمي بر داشته كردي چه نتيجه

)5/568–558(  
نامد و معتقد است كه آنان تيرِ انديشه را در فواصل دور  مي» دور انداز«فلسفيان را 

  )2353 -6/2357 (.شوند اندازند و از حقيقت دور مي مي
اي يافته و از روي آن، راهِ  آن طالب گنج را كه گنج نامه«جهت اثبات مدعاي خود داستانِ 

را بر وجه تمثيل آورده و وجه شبه » يافت پيدا كردنِ گنج را خوانده بود ولي بدان دست نمي
ج دستور يافتن همان گونه كه آن طالب گن: گويد كند و مي فلسفيان را به آن طالب گنج بيان مي

يافت ؛ زيرا در گنج نامه نوشته شده بود كه تير را  كرد و بدان دست نمي گنج را غلط تفسير مي
در كمان بگذار و رها كن، تير هر جا افتاد همان جا را بكن، گنج آن جاست ولي طالب گنج 

 وقال نيز اهل قيل. يافت انداخت و گنج را نمي كشيد و تير را به مسافت دور مي كمان را مي
  . اندازند دانند و خود را به زحمت مي مانند آن شخص، راه دريافت حقيقت را نمي

  
 فلسفي خود را ز انديشه بكشت

  
 گوبدوكاو راست سوي گنج پشت  

                                 6/2356  
ه نام منازعتِ چهار كس جهت انگور كه هر يكي ب«ها داستان  در بيانِ بيهودگي قيل و قال

شخصي به : آورد كه خلاصة آن چنين است را بر وجه تمثيل مي» ديگر فهم كرده بود آن را
چهارنفر كه هم زبان نبودند يك درم پول داد در حالي كه آن چهار نفر هر كدام مايل بودند با 

فارس «: كردند آن پول انگور بخرند به علت عدم توانايي درتفهيم يكديگر بيهوده بحث مي
  3681 / 2» اين را به انگوري دهم: گفت

  3682 / 2» من عنب خواهم نه انگور اي دغا«: عرب گفت
  3683 / 2» خواهم عنب خواهم ازُم من نمي«:  ترك گفت
  2/3684خواهم  خواهم بلكه استافيل مي من عنب و انگور و اُ زم نمي: رومي گفت
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به علّت عدم درك سخنان خواستند ولي   آنها يك چيز ميةبدين ترتيب در حالي كه هم
  .پرداختند يكديگر با هم به قيل و قال مي

  :داند هاي بيهوده مي ها و قيل و قال  ها را از همين عدم تفاهم  مولانا تمام اين نزاع
  

 تان دهد جنگ و فراق هريك گفتِ
  

 گفتِ من آرد شما را اتفاق  
                                      2/3691  

آورد و در طي آن، آنهارا به  هاي استدلالي، تمثيلي مي يتي بودن گفتار و دانش عاردربارة
آيد، زيراعاريتي است و دردسرهايي از قبيل نزاع  كند كه به كار نمي تشبيه مي» آب ناودان«

همسايگان را نيز به همراه دارد، در مقابل آن، علمي را كه منبع آن نور خداست به باران تشبيه 
هاي صد رنگ به  شود و گل ها مي  هميشه پاك است و موجب سرسبزي باغ و بستانكند كه مي

  )2490 – 2493 / 5(آورد  وجود مي
  : داند درنهايت، لقاي خداوند را تنها طريق نجات و رستگاري مي

  
 اي لقاي تو جواب هر سؤال

  
 وحل شود بي قيل و قالازت مشكل  

                                5/2293  
تذكر اين نكته ضروري است كه منظور مولانا از بحث و جدل، چون و چراهاي ملحدانه، و 

آن عقلِ خردك نگرش و حسابگر در امور دنياست كه مصلحت شخصي و آني «از عقل مذموم 
دهد و براي رسيدن به آرزو، ارتكاب هر امر ناپسند و نا  را بر مصلحت كليّ و پايدار ترجيح مي

  1.است» دپندار حقّ و عدل ميمشروع را موافق 
 تمييز مصالح و مفاسد دنيا و ةو گرنه مولوي هرگزبا عقل روشن بينِ رحماني كه وسيل

آخرت است مخالف نيست و مثنوي، خود شاهد اين مدعاست كه در جاي جاي مثنوي با ذكر 
  : موضوعاتي بدين موضوع اشاره دارد

داند ولي عجز اورا در مراحل وصال  ادر مياي ق  مولانا عقل رادر كشف حقايق تا مرحله-1
 المنتهي برود ـ بيان ةكه در آن جبرئيل نتوانست بالاتر از سدر-با ذكر داستان معراج پيامبر

  )1066 – 1067 / 1 و 4139 / 6( .كند مي
                                                            

وقتي پيامبر آية نوزده سورة نجم را تلاوت فرمود يكي از : گويد ول ابن عباس و ديگران مي طبرسي از ق-1
) ص(اي خواند كه حضاّر خيال كردند آن را نيز پيامبر  را به گونه... تلك الغرانيق«كافران شيطان صفت عبارت 

 .434صنقل از شرح، ) (90، ص7مع البيان، جمج. (اي از قرآن پنداشتند تلاوت كرده است و لذا آن را آيه
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   1824 / 3 و 1984 / 6 و 1986 / 4. داند  عقل را عامل كنترل حواس و طبع و نفس مي-2
   2111 / 4 و 1964 / 4. شمارد هاي يزداني مي حق و از بخشش عقل را ساية -3
   2163 – 2164 / 4داند نه به سالش   بزرگي انسان را به ميزان عقل او مي-4
   4075 – 4077 / 6 .داند  عقل را به منزلة بال و پر براي انسان مي-5
  1263 – 1264 / 4. داند  رهايي از بلاها مية مشورت با عاقلان را وسيل-6
داند ولي تمييز عقل را از وهم، بدون محك امكان  عقل را در تمييز حقايق، صائب مي-7

  4/2303و3/3470. داند پذير نمي
  ) 1540 / 2( نقصان عقل عاملِ فرعوني و سركشي از فرمان خداوند است -8
  )2301 / 4( عقل ضد شهوت است -9

   465 / 4 پيشوايي عقل و دين نجات بخش است -10
و اساس منطق نيز مخالف نيست، زيرا اصل منطق جزو بديهيات ذاتي و از غرايز با اصل 

بشر است و قواعد برهاني آن از مقتضيات غريزي بشر استخراج شده و هيچ كس از عالم و 
تواند از قلمرو حكومت منطق بر كنار باشد و  عامي در مقام تصديق و تكذيب و استدلال نمي

ستدلال حقايقي، از اين قوانين استفاده كرده است و آثار انس با مولوي نيز در مثنوي براي ا
  : در مثنوي مشهود است، مثلاٌ همين بيت2اشكالِ منطقي و دلالات اهل اصول

  
 پاي استدلاليان چوبين بود

  
 پاي چوبين سخت بي تمكين بود  

                                 1/2128  
  1.يك قياس اقتراني منطقي است

پاي استدلاليان سخت = پاي چوبين سخت بي تمكين است + استدلاليان چوبين است پاي 
  . بي تمكين است
  : همچنين بيت

  
 گر شرط فعل حق بدي قابلي

  
 هيچ معدومي به هستي نامدي  

                    5/1542  
  :است، بدين ترتيب كه 1متضمن يك قياس منطقيِ استثنايي

                                                            

  . شرح مثنوي شريف، جزء دوم از دفتر اول-1
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ليكن معدوم به هستي + آمد  د، هيچ معدومي به هستي نمياگر قابليت شرط فعل حق بو
  . پس قابليت شرط فعل حق، نيست= آمده است

دهد، چون تنها آن را  ح ميبا وجود اين، منطقِ وحيِ آسماني را بر منطق عقل برهاني ترجي
  : داند ز خطا ميمصون ا

  
 منطقي كز وحي نبود آن هواست

  
 همچوخــاكي در هوا ودر هباست  

  
  نمايد خواجه را اين دم غلطگر
  

 برخوان چند خط» والنجّم«ز اولِ   
  

 ماينطق محمد عن هوي«تا كه 
  

 احتــــــــوي هوالاّبــــــــوحيِ اِن  
                      6/4670 – 4668   

در بيان ترجيح تمثيل بر قياس و استقرا و تأثيرگذاري بيشتر تمثيل، تمثيلات متعددي 
  : آورد مي

 خداوند را  درخواست كرد كه حافظي) ع(هودكه از روي قياس، از علي  داستانِ آن ج-1
او راسرزنش مي ) ع(امتحان كند و براي اين كار، خود را از بام بلندي به پايين بيندازد، كه علي 

كي بنده را : كند كه با تمسك به قياس، چنين درخواستي از او كرده است وبه او مي گويد
  358-4/359 و 4/365. سه با بشر امتحان كندرسدكه خداوند را به مقاي

گيرد كه آنها از روي  كند و نتيجه مي  داستان هاروت و ماروت را به وجه تمثيل ذكر مي-2
   1/3416 و 1/3422 و 3418 -1/19. قياس دچار اشتباه شدند و به آن بلا دچارگرديدند

روي قياس عباراتي را بر همساية رنجور خويش كه از » كر«به عيادت رفتن « داستان -3
» .آماده كرده بود تا به آن شخص بيمار بگويد ولي موجب شرمندگي او و ايجاد خصومت شد

 -1/3374 و 1/3393گيرد كه قياس كارساز نيست  كند و نتيجه مي را بر وجه تمثيل بيان مي
   3366 -1/3367 و 3370

                                                                                                                                                       

علوم شرعي كه از چهار اصل تشكيل مي شود و عبارت از كتاب، سنّت، اجماع و قياس است، :  علم اصول-1
معين، محمد، فرهنگ فارسي، . (ومردمان مسلمان و عقل است) ع(كه مراد قرآن كريم، اعمال رسول و معصومان 

  ).»اصول«ذيل 
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ن طوطي از روي قياس آن كندكه طي آ  داستان طوطي و بقال را بر وجه تمثيل ذكر مي-4
قلندر موي سر تراشيده را همچون خود پنداشت و بدين ترتيب، ناكارآمدي قياس رادر بيان 

  260 – 264 /1. كند حقايق اعلام مي
اي از  آورد كه در هر يك، جنبه هاي زيادي را به وجه تمثيل مي در بيانِ همين مسئله، داستان

  . كند هاي موضوع را روشن مي جنبه
گيرد و در  كند، از تمثيل كمك مي نا براي القاي هر مفهومي كه به قصد تعليم بيان ميمولا

هاي بلند  هاي كوتاه يك مصراعي و يك بيتي يا چند بيتي و داستان بيان تمثيلات خود داستان
ها مطالعه كرده و يا در زبان مردمان آن روزگار رايج بوده و يا  آورد كه آنها را يا ازكتاب مي

  . ها را خود بر ساخته است  بعضي از داستانحتي
ها و تمثيلاتي  مطلب مهمي كه در تمثيلات مولانا قابل ذكر است اين است كه مولانا داستان

با مقاصد بلند و حكيمانة خود تطبيق داده و چون به صورت قصه «را كه در مثنوي به كار برده 
مان و مكان مشخصي نظر ندارد و قصه و و كيفيت استناد آن به شخص معين يا وقوع آن در ز

داند، شخص و زمان و مكان در نظر وي يك سان  حكايت را قالبي براي معاني و مطالب مي
  . است

ها و حكايات قابل توجه است و خود نيز در   به همين خاطر تصرّفات مولانا در قصه
ها، محتواي آن  ن قصهقصد من از بيان اي: مواضع مختلف مثنوي به اين مطلب تأكيد دارد كه

  . است و قالب قصه اعتباري ندارد
  

 اي برادر قصه چون پيمانه اسـت      
  

 معني اندر وي به سان دانه اسـت     
  

  معنـي بگيـرد مــرد عــقل         دانـه
  

 نـنگرد پيـمانه را گـرگشـت نقل      
                        2/23 – 3622   

***  
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تهران 1370، مĤخذقصص و تمثيلات مثنوي، چاپ چهارم --------------- -12

  .انتشارات امير كبير
  . انتشارات آئين دانش،اي، قم مة الهي قمشه قرآن مجيد، ترج-13
، 1328يات، چاپ دوم  مجتهد خراساني، ميرزا محمود آقا، رهبر خرد، قسمت منطق-14

  .چاپخانة علمي
 سعد سلمان، مسعود، ديوان، به تصحيح مرحوم رشيد ياسمي، تهران انتشارات اميركبير -15
  .دوم چاپ ،1362
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و فلسفه، چاپ هفتم، م اسلامي، جلد اول، منطق  مطهري، مرتضي، آشنايي با علو-16
  .1368تابستان 
  .سپهر، چاپخانه 1371، چاپ هشتم 1 معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد -17
الدين محمد بلخي، مثنوي معنوي، به همت رينولد، الّين، نيكلسون، دورة   مولوي، جلال-18

  .1368كامل، تهران انتشارات مولي، چاپ ششم، 
  .1370 جلال الدين فنون و بلاغت ادبي، تهران نشر هما، چاپ هفتم، تابستان  همايي،-19

20-M. H. A brams ,A glossary terms sixth edition, Harcourt, brance, college, 

publishers. 
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